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 مقدمه
ن بگاذاریم، پروناد    داستان،  کایت،   ه، افسانه، روایت یا هر نام دیگار  کاه بار آ   

ناگسستنی با روح و روان انسان دارد و از دوران ما ب  تاریخ تاکنون در همه اجتماعا  
یک نوع ادبی، عمر  کمتر از  عنوان بهبشر   وور چشمگرر  داشته و دارد اما داستان 

چند  رن دارد. گستردگی و تنوع بسرار زیاد این نوع ادبی باعث شده که شااهد اناواع و   
ها  مختلف از این مقوله باشرم که گاهی بر اساس ظااهر و سااختار و   بند ام تقسرما س

گاهی بر اساس محتوا و مو وع، لاور  پذیرفته است. یکی از اناواع داساتان، داساتان    
-ارا ه تعریفی جامع و مانع از داستان کوتاه که دربرگررنده اناواع داساتان  »کوتاه است که 

 :،331)مررلاااد ی،  « ا  نرست و شاید محاال باشاد  ساده ها  کوتاه باشد، چندان کار
)ریاد،  « تارین اناواع ادبایِ مادرن اسات     پرخواننده ا تمالاً»(. این  الب داستانی که 23

)داد، « گاذرد لاد و پنجاه ساال از بادو پرادایش آن مای    تقریب یک طور به( »3 :3313
ظر فراوانای وجاود   (. در اینکه خ ولارا  داستان کوتاه چرست؟ اختتف ن233 :،331

یک داستان کوتاه باید از اخت ار معرنای  »دارد اما در یک نکته اتفا  نظر وجود دارد که 
)مساتور،  « برخوردار باشد. محبوس کردن آن در ابعااد  مشاخص کاار  عباث اسات     

 طاور  بهتواند از یک جمله تا چندین لافحه را شام  شود. (. داستان کوتاه می36 :،331
 بااً یتقرباشد که  داکثر در یک جلساه    ا گونه بهتوان گفت که این نوع ادبی باید کلی می

 عرفی اسات و عن ار    رن  یپدارا   معمولاًدوساعته  اب  خواندن باشد. داستان کوتاه 
کناد. در آن، فرلاات و مجاالی بارا      گفتار به جا  کردار نقش مهمی را در آن ایفا مای 

-یک نکته در محور داستان  رار مای  غالباًد ندارد. پرداز  توسط نویسنده وجوشخ رت

گررد و عنالار دیگر در  اشره  رار دارند یا اینکه در جریان الالی   ه باه کلای زا اد    
 رنا   یپهستند و فقط جنبه تزیرن ظواهر را دارند. با این وجود همواره شخ رت، عم ، 

هاا   یکی از ویژگای »دارد.  و زمان و مکان در هر داستانی، اعم از کوتاه یا بلند، وجود
معدود شخ رت )گاه  تی فقط یک شخ ارت(   نسبتاًداستان کوتاه این است که با تعداد 

رسد و پس از رفع کشامکش باا   و فقط یک مو عرت الالی سر و کار دارد که به اوج می
 (.،،3 :3313)گرین و دیگران، « رسدنظمی خاص به نقطه پایان می

 القمارص مجموعه داستانی  از ید فی القبرکنرم که داستان ده میآنچه ذکر شد، مشاه بنا بر
کنفانی، همه خ ولاارا  داساتان کوتااه را در سااختار و محتاوا        اثر غسان المسرو 
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هاا  کوتااه   ها  موجود در ساختار داستاناز همه محدودیت دروا عداستانی خود دارد. 
شاوند. ایان   چار تغررراتای مای  برخوردار است و عنالار داستان مرتبط با شک  داستان د

را باه   هاا  انسانگرایی طرا ی شده و یک بُرش از زندگی اجتماعی داستان مبتنی بر وا ع
کوشد تا در این داستان غنی و منسجم با استفاده  گذارد. از این رو نویسنده می نمایش می

-تپرداز ، اثر  مهرج و مخاطب پسند ارا اه دهاد و شخ ار    از تمام شگردها  روایت
 (.38 :3313)اسکولز، « ها  وا عی باشندهرچه برشتر شبره آدم»هایش 

 پیشینه تحقیق
 یتاوجه  ابا    و کشورها  عربی تحقرقا  ایران در تاکنونآثار غسان کنفانی  مورد در 

 :از عبارتند ها آناز  برخی که شده است انجام
ادبراا  پایادار     شگردها  روایت زماان در »(، ،331مررزایی، فرامرز و مریم مراد  )

، «رجال فی الشمس و ماا تبقای لکام از غساان کنفاانی      :مورد پژوهانه هفلسطرن، مطالع
؛ که نویسندگان به بران شگردها  روایت زمان و ترفندها  تطبرقی ا رو ادبف لنامه نقد 

 اند.داستان پرداخته هیما درونروایی آن برا  بران 

روایتگار  رماان    هکاارکرد راو  در شارو  »(، 3313و مریم مراد  ) نیالد لاتحعبد ، 
؛ نشریه ادبرا  پایدار ، «رجال فی الشمس اثر غسان کنفانی :پایدار ، موردکاو  رمان

 دور اناد کاه   که نویسندگان پس از بررسی شروه روایتگر  داستان، به این نترجاه رسارده  
 و دیگار  رویداد  به گرانهمداخله رودو سپس و رویدادها برخی متن از روایتگر ایستادن
 جملاه  از مختلاف،  هاا  برهاه  در داساتان  اشاخاص  گفتاار   ول نق  چگونگی به توجه

 است. داستان این روایی شگردها 
« یاد فای القبار   »شناسی داستان کوتاه  وایتر»(، 3318) یحری معروفو سمانه ، نوروز 

دانشاگاه فردوسای    ادبرا  عربی زبان و، مجله «تژرار ژن هغسان کنفانی بر اساس نظری
ژنات را در   هها  زمان، وجه یا  اال و هاوا و لحان نظریا    مؤلفهنویسندگان  مشهد؛ که

پرداز  این نویسنده  ند و توان داستانا هادرا مورد واکاو   رار د القبر ید فیداستان کوتاه 
 .ندا ردهمند بودن اثر داستانی او را سنج و همچنرن مرزان نظام

https://jm.um.ac.ir/?_action=article&au=61820&_au=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://jm.um.ac.ir/?_action=article&au=61820&_au=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
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هاا  ادبراا  پایادار  در رماان     تحلر  مؤلفاه »(، 3318عمور ، نعرم و  سن نجاتی )
؛ که عرب ا رو ادب مجله پژوهش در آموزش زبان، «رجال فی الشمس اثر غسان کنفانی

خود را به  وطنان همبا برشمردن نقاط  عف جامعه فلسطرنی، نویسندگان معتقدند کنفانی 
انگراز  در پایاان داساتان، بار     دارد و در نهایت با طرح پرسش غمتفکر و تحر  وامی

 رور  گام نهادن مردم در مسرر مبارزه و خروج از  الات ساکو ، تسالرم و یاأس     
 .کندمی درتأک

کارکرد شگردها  زمان در تکاوین فرایناد   »(، 3318زاده )تاجرک، سعرد، شمسی وا ف
، مجلاه علمای پژوهشای    «گفتمان روایی در رمان رجال فی الشمس اثر غساان کنفاانی  

هاا    ؛ که نویسندگان با بررسی ساختار زماان، کاانون  عربی ا رو ادبانجمن ایرانی زبان 
نواع دیدگاه به کار رفته در رمان، به تحلرا  ماتن   روایت، فالاله روایت با بران راو  و ا
پارداز در شاک  دادن باه نظاام روایای داساتان را        روایی پرداخته و توانمناد  داساتان  

 اند. سنجرده

هاا  پایادار  در    بررسای تطبرقای مؤلفاه   »(، 3311سنچولی، ا مد،  سنره نومسلمان )
ناماه   کااوش داستان زنده باد کمر  )محسن مطل ( و رجال فی الشمس )غسان کنفاانی(،  

؛ که نویسندگان به بررسی تطبرقی موامرن مشاتر  پایادار  در داساتان    ادبرا  تطبرقی
ها،  ها  پایدار  در این داستان مؤلفه نیتر مهماند که  اند و دریافته مطل  و کنفانی پرداخته
 ، دفاع از مرهن و  فظ آزاد  بوده است.یطلب شهاد تت ی  ماسه و عرفان، 

تحلر  رمان مردان آفتاب از غسان کنفانی »(، 33،3متابراهرمی، عز  و ریحانه  مزه )
؛ کاه نویساندگان   جهان معالار ادبرا  پژوهش، «مکانرسم دفاعی فروید هبر اساس نظری
هاا   هرماناان آن در    و واکانش « مردان آفتاب»رمان  یشناخت روانها  به تحلر  جنبه

 اند. برابر  وادث ناگوار فلسطرن پرداخته
 تحقیق سؤال

 تا چاه انادازه اسات؟    ید فی القبرمرزان انطبا  نظریه پراپ در تحلر  داستان کوتاه  -3 
 پ در این داستان وجود دارد؟ها  پرا چه تعداد از خویشکار  -2

 خلاصه داستان
، مااجرا   القمرص المسارو  از مجموعه داستانی  ید فی القبرداستان کوتاه نویسـنده در   

کشاد. نبرا  و    جالبی را که برا  دو دانشجو  رشتۀ پزشکی رخ داده است، به ت ویر می
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دانشکد  پزشکی ها  الالی این داستان، برا  انجام مطالعا  خویش در سهر ، شخ رت
لرره دارناد و در بارن خاانواد  خاود چنارن وانماود        33نراز به خرید اسکلتی به ارزش 

توانند ر ایت  و تی آن دو نمی .است ا  داشته خواسته چنرن ها آن از کنند که دانشگاه می
گررند که به  برساتان   آورند، ت مرم می به دستها  خود را برا  خرید اسکلت خانواده
روند و اسکلت جسد  را سر ت کنند. زمانی که خانواده نبر  و سهر  به مااجرا   دیمی ب
؛ کنند فرزندان خود را از انجام این عم  بازدارند شوند و سعی می برند، برآشفته می پی می

رغام و شات و    توانند آن دو را متقاعد کنند. از این رو نبر  و سهر  به اما در نهایت نمی
کنند تا اساکلت جساد     شوند و سعی می راهی گورستان  دیمی میا  که داشتند، واهمه

زند که دساتش در چشام جساد     را از  بر خارج کنند. ناگهان سهر  با و شت فریاد می
از  .گریازد  از  برستان مای  و گذاشته ناتمام را خود کار هراسان فرو رفته است. ازاین رو،

کناد و  نبش  بر مرت لاحبت مای آن پس سهر  برا  خودنمایی در دانشکده از ماجرا  
شود. نبرا  نراز    دهد تا سرانجام از دانشگاه اخراج می ادامه می ها  رفبه این کار   در آن

دهاد و در دانشاکده  قاو  درس     که دیگر تاب دیدن اسکلت را ندارد، تغررر رشته مای 
رو  متا  یک زمرن دروا ع شود که آن  برستان  دیمی بعد متوجه می ها سالخواند. او  می

 در  بار  شاک   باه  هایی  فره  حطی، روزگار آن در تبار تر  کشاورز  بوده که لاا ب
 است. کرده می مخفی آن خود را در آرد و گندم سار ان، ترس از و ساخته می آنجا

 مبانی نظری پژوهش
هاا  منتقادان و   تحلر  و بررسی فرم و سااختار آثاار ادبای هماواره یکای از دغدغاه      

زیرا رجحان یا عدم رجحان لفظ بر معنای یاا   ؛ و هنر بوده است پژوهشگران  وزه ادب
تارین  از کهان »برانگرزترین مو وعا  تاریخ نقاد ادبای اسات.    فرم بر محتوا از اختتف

اندازها  گونااگون و  فرم با چشم مسئلهدهد، همرشه روزگار  که تاریخ فلسفه نشان می
(. فارم،  68 :3313)شفرعی کدکنی، « فتسفه بوده است موردتوجهها  مختلف، در تقاب 

وزن و  افره، لاامت و م و  و هجاا، لااور خراال،    »دربردارنده عنالار متعدد  است. 
لانایع بدیعی و زاویه دید همه جزء شک  یک اثر ادبی هستند، مشاروط بار اینکاه ایان     

(. در هار  336 :3383)شمرساا،  « اجزاء در ساخت یا بافت آن اثر نقشی داشاته باشاند  



 2042 تابستان( 22درپی  ، )پی2، سال چهاردهم، شماره   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 211

 

 تنها نهشناخت فرم »تواند منکر ارزش فراوان فرم در متون ادبی باشد. سی نمیلاور ، ک
اسات کاه    هاا  آنبرا  هنرمنادان  ارور  دارد و نخساترن و تنهاا راه پرشارفت کاار       

(. 33 :3313)شفرعی کدکنی، « پژوهشگران را نرز بمانندِ عددنویسی در علم ریا ی است
 مخ ولاااً رایی بسرار ویژه و پراهمرت است جایگاه فرم در مکاتب فرمالرسم و ساختارگ

رود و از  ترین و مؤثرترین مکاتب ادبی جهان به شمار مای در فرمالرسم روسی که از مهم
نقش و  وور چشمگرر  در عرلاه مطالعا  ادبای   تاکنوننرمه دوم  رن برستم مرتد  

هنار    هاا  ادبای و   ذف جریان فرمالرسم روسی از تاریخ نظریاه »جهان داشته است. 
ها  مهمی که در  وزه مسا   زیرا این متفکران عتوه بر  رف؛ جهان امر  است محال

اناد، سابب   خود گفتاه  رن  یپمرتبط با ادبرا ، زبان و شعر، تکام  ادبی، وجه غالب و 
ساز دیگر هم در گوشاه و کناار جهاان از جملاه     اند که چندین جریان بزر  دورانشده

(. یکی از این 23 :3313)همان، « ها  ایشان شک  بگرردرفپرا  و پاریس به تأثرر  
شناسای شاک    در  وزه فولکلاور و روایات   3شناسیجریانا  بزر  ادبی به نام ریخت

شاده اسات. و      گاذار  انرا بن( 3813-،313) 3گرفته است که توسط ولادیمرر پاراپ 
باه دنراا آماد. پاراپ در      تبار یآلمانا   پطرزبور  از خانوادهدر شهر سن 3813آوری  

شناسی روسی و آلمانی بود و ختل جن  جهانی اول در زادگاهش دانشجو  رشته زبان
ها پرداخت و پس از به تدریس زبان آلمانی و روسی در دبررستان یلرالتح  فاربپس از 
 3128مدرس زبان آلمانی در دانشگاه مشغول باه کاار شاد. او در ساال      عنوان بهمدتی 

را تألرف کرد. به علت مخالفت  ها  پریانشناسی   هریختور خود با عنوان کتاب مشه
ناچار زمرنه تحقرقا  خاود را از  ها، پراپ به کومت سوسرالرستی شورو  با فرمالرست

شناسی به سمت و سو  تحقرقا  تاریخی و تطبرقی ادبراا  شافاهی و فولکلاور     ریخت
 هاا  پریاان  شناسای   اه  ریختکرد. کتاب سو  داد و آثار متعدد و متنوعی را تدوین 

 دود سی سال پس از تألرف آن، در مجامع علمی و ادبای خاارج از روساره معرفای و     
ترجمه شد. از این رو موافقان و مخالفان فراوانی دربار  شروه و محتوا  کار پاراپ نظار   

                                                                                                                 
3 Morphology 
4 Vladimir Propp 



 
 211□  223-203) عزت ملاابراهیمی، پرستو بهمنی الوارس) فی........ ید کوتاه داستان شناسی ریخت

 

-، مقولاه ریخات  تیا درنها(. 26 -33 :3386؛ پاراپ،  82 :،331مدرسی،  :دادند )ر. 

شناسی و شروه کار پراپ مورد  بول دیگران  رار گرفت و تحقرقا  موفا  بسارار  بار    
)مدرسای،  « شناسای سااختارگرا  روایت»اساس آن انجام شد. تحقرقا  پراپ در شاخه 

گراارد کااه خاود برگرفتااه از روش ساااختارگرایانه لااو  کلااود  (  ارار ماای 222 :،331
رمه  رن برستم شک  گرفات و چنادین   باشد. ساختارگرایی استراوس در نمی 3استراوس

-ادبراا ، فلسافه، تااریخ، زباان      ر برشته مختلف از علوم انسانی و علوم اجتماعی از 

(. 238-،28 :،331هماان،   :شناسی و... را به یکدیگر مت ا  کارد )ر.   شناسی، روان
شناسی است و از ساو  دیگار، باه سااختارگرایی     سو مرتبط با روایتکار پراپ از یک

شناسان در این است کاه  اما تفاو  اساسی پراپ با ساختارگرایان و روایت؛ هت داردشبا
او به بررسی رابطه مران اجزا  یک اثر در تقاب  با همدیگر و نراز در ارتبااط باا کلرات     

هاا و برشاتر   شناسی بررسی دستور زبان  ااکم بار روایات   روایت»پردازد. همان اثر می
چوب و الگویی نظر  و کاربرد  برا  تجزیه و تحلرا   ها  داستانی است و چارروایت
(. مکتب ساختارگرایی در  رن برساتم  33 :،338)برگر، « کندها  روایت فراهم میگونه

سااختارگرایی ادبای در دهاه    »در  وزه علوم انسانی و اجتماعی رون  فراوانی یافات.  
هاا   و دریافات هاا  به کاار بساتن روش   منظور بهشکوفا شد و در آغاز کوششی  ،316

« شناسای سااختار  ناوین در عرلااه ادبراا  باود      زبان گذار انربنفردینان دو سوسور، 
باه عباار    ؛ (. ساختارگرایی هم مفهومی متکثر و پرچراده اسات  332 :3312)ایگلتون، 
تاوانرم  پرچرده را به یک عبار  تقلرا  دهارم، مای    کامتًا  اگر بخواهرم اندیشه»دیگر، 

(. روش 233 :3313)گارین و دیگاران،   « ها استرایی بررسی رابطهبگویرم که ساختارگ
منطب   کامتًکند و نه شناسان کار میطب  روش روایت کامتًدهد که او نه پراپ نشان می

کناد هرچناد او را در شامار    هاا عما  مای   بر اسلوب ساختارگرایان؛ او شبره فرمالرست
فرمالرست نبوده است، بلکاه برشاتر یاک    دهند و او هم هرگز یک ها  رار نمیفرمالرست

                                                                                                                 
5Lévi Claude Strauss 
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لاد  کایت یک»فولکلوریست است. درباره شروه کار پراپ باید بگویرم که او با بررسی 
ها  پریان روسی ( از مران   ه333 :،338)ا مد ، « ها  کودکانفولکلوریک و   ه

براباد و  هاا  توانست معرارها و الگوها  ثابتی را برا  بررسی و تحلر  ساختار  داستان
هاا  ادبای   شروه او چنان مقبولرتی یافت که  اب  انطبا  و استفاده در بسرار  از  اوزه 

ها انجام داد و از بند  آثار فولکلوریک را بر اساس  واعد لاور  آندسته»است. پراپ 
شناسای در  (. روش ریخت333 :،338)ا مد ، « شناسی خواندرو کارش را ریختاین

ا  عنالاار  ها بسرار کارآمد، مفرد و مثمر ثمر است. در هار   اه  نتجزیه و تحلر  داستا
ها  مورد نظار پاراپ   ثابت و متغرر و کمکی وجود دارد. عنالار ثابت همان خویشکار 

که سبب تنوع در داستان  هاست آن، نام و القاب و... ها شخ رتاست. عنالار متغرر مانند 
 ها را برعهده دارند.خویشکار  شوند. عنالار کمکی نرز نقش پرونددهنده مرانمی

 6ها یا کارکردهاخویشکاری
، به تحلر  ها آنتوان بر اساس کارکردها   هرمانان   ه و خویشکار   به گفته پراپ می

  ه و روایت پرداخت. و  با بررسی برش از لاد   ۀ عامرانۀ روسای باه سای ویاک     
ها ساخته ا  از خویشکار هکارکرد دست یافته است. به اعتقاد او برا  هر   ه، مجموع

اهمرتی که در  نظر نقطهخویشکار  یعنی عم  شخ رتی از اشخاص   ه که از »شود. می
 یاا  الاا   (. پاراپ چهاار  33 :3386)پراپ، « شودجریان عملرا    ه دارد، تعریف می

 :دهند  رار می جدید  مو عرت در را داستان مطالعۀ که کند می تدوین  انون
انجاام   هاا    ه در ها شخ رت که است کارکردهایی همان   ه پایدار و ثابت عنالار -3
 .دهند می

 .است محدود ها،   ه کارکردها  تعداد. 2

 .است ها آن تمام رو  بر تطبر   اب  و یکسان ها،   ه کارکردها  تسلس . 3

 (23 :3113است ) مدانی،  یکسان ها   ه همۀ ساختار. 3

                                                                                                                 
6 Functions 
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 هر کاارکرد،  برا  و گرفته نظر در کارکرد یک و سی داستانی، ها  شخ رت برا  ،پراپ
 ارار دارد کاه   « مو عرت آغازین» ب  از همه کارکردها  .است کرده بران خاص نماد یک

-شود اما جایگااه آن در طلرعاه مجموعاه خویشاکار     اگرچه در شمار آنان آورده نمی

، خبرگرار ،  غربات، نهای، نقاض نهای    » :اناد از هاست. این کارکردها به ترترب عباار  
دهناده، مقابلاه   گر  یا رویداد ربطخبردهی، فریبکار ، همدستی، شرار ، نراز، مرانجی

آغازین، عزیمت، اولرن خویشکار ِ بخشنده، واکنش  هرمان، تدار  یاا دریافات شایء    
جادو، انتقال مکانی مران دو سرزمرن )راهنمایی(، کشمکش، داب کردن یا نشان گذاشاتن،  

 ، بازگشت، تعقرب یا دنبال کردن، رهایی، رسردن باه ناشاناختگی،   پرروز  و رفع مشک
، شناختن، رسوایی، تغررر شک ، مجازا  شریر و مسئلهپایه، کار دشوار،    ادعاها  بی
(. اگرچاه پاراپ د ات    26 :3113؛  مادانی،  31-333 :3386پراپ،  :)ر. « عروسی

ستخراج کرده اسات اماا روش او   فراوانی به کار برده و کارکردها  الار  و فراگرر  را ا
-با توجه به شش کنش»تواند مخت رتر هم شود. ها  تی میبند  خویشکار در تقسرم

هاا  عما    تاوان  اوزه  دهناده و دشامن مای   گرِ ذهن و عرن، فرستنده و گررنده، یار 
 :3312)ایگلتاون،  « زیباتر  دست یافت یسادگ بهگوناگون پراپ را استنتاج کرد و  تی 

 لزوماًو  استها  جن و پر  بدیهی است که این الاول و عنالار، مربوط به   ه(. 333
در هرچ  کاایتی هماه سای و    »را یافت و نشان داد.  ها آنتوان همه در هر داستانی نمی

که در یک  کایت هستند، همرشاه از یاک ترتراب     ییها آنیک کارکرد وجود ندارد اما 
(. خود پراپ هام باه ایان نکتاه اذعاان      ،3 :3313)رید، « کننددا می و ثابت تبعرت می

آماده از  اما نکته  اب  توجه در این ماورد، آن اسات کاه نتاایج باه دسات      ؛ داشته است
عاام و متاون داساتانی     طاور  باه در در  و فهم متون ادبی  غالباًشناسی مطالعا  ریخت

هاا   پایه   هها  پراپ با آنکه بر تجزیه و تحلر »خاص مفرد و راهگشا است.  طور به
ها  ها  مورد تحلر  او جزء گنجرنه ترپروسی انجام گرفته است ولی چون برشتر   ه

هاا  عامراناه   درباره همه   ه باًیتقر ییالمللی هستند با اختتفاتی جز  ه در سط  برن
(. افزون بر آن، پراپ با ایان شاروه   33 -32 :3386)پراپ، « هند و اروپایی لااد  است

اول اینکه عنالار ثابت و پایادار    :ها دست یافته است  کلی در مورد   هبه چهار الا



 2042 تابستان( 22درپی  ، )پی2، سال چهاردهم، شماره   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 211

 

ا  وجاود دارد؛ دوم اینکاه   ها  داساتان در هار   اه   در رابطه با کارکردها  شخ رت
ها محدود است؛ سوم اینکه تاوالی کارکردهاا همرشاه    ها در این   هشماره خویشکار 

پاراپ،   :  پریاان یکای اسات )ر.    هاا یکسان است و چهارم اینکه ساختمان همه   ه
او در »اناد.  ها همچنان الاالت و ارزش خود را  فاظ کارده  (. این یافته38-33 :3386
اَشکال  دروا ع اش یموردبررسکوشد نشان دهد که چگونه لاد   ه ها  عامرانه می  ه

« یک طارح اولراه بنراادین هساتند     -ها  روایی متفاو یا به بران دیگر طرح-مختلف 
 (.31 :3313نس، )برت

 ید ف  القبرشناس  داستان  ریخت
-شناسی داستان را بررسی اعمال و کارکردهاا  شخ ارت  پراپ نخسترن گام در ریخت

ها  بنراد    ه هستند و ما ها    ه سازهخویشکار  شخ رت»داند. ها  داستان می
هاا   را    اه (. او ب32 :3386)پراپ، « را جدا سازیم ها آن ب  از هر چرز  باید همه 

 هرمان؛ شاهدخت یا زن نرکو؛ بخشنده یا پرشگو » :پریان هفت شخ رت کلی  ا   است
شاود؛ یااوران و دوساتان  هرماان؛     گر  هرمان است و سپس یار او مای که ابتدا آزمایش

فرستد؛ بدکار و شریر یا دشامن  هرماان؛  هرماان    فرستنده که  هرمان را به مأموریتی می
(. اگر 333 :،338)ا مد ، « کنده خود را به جا   هرمان معرفی میدروغرن یا شراد ک

ها  داستان نقاش  برنرم که اغلب شخ رتبنگریم، می ید فی القبر از این منظر به داستان
چندانی در اتفا ا  آن ندارند و در سراسر داستان برش از یاک یاا دو شخ ارت ماؤثر     

داساتان  ارار    رنا   یپگاتن  با طرح و در رابطۀ تن ها شخ رت وور ندارد. البته این 
و پرچرده دارد زیرا هر عم  و کنشای را   هیچندلامعنایی  اساساً رن  یپواژه »گررند. می

 هاا  شخ رت(. برخی از این 1 :3313)دیپ ، « گرردها  ادبی در برمیدر هر یک از نوع
دارا  نقش محور  هستند و برخی دیگر نقش چندانی در سااختار و محتاوا  داساتان    

 یاد فای القبار   دهند. در داستان لشکر روایت متن را تشکر  می، سراهینوعی بهندارند و 
افزایی نسبت به شخ رت الالی و یا ماوارد  از  تنها برا  معرفت ها شخ رتبسرار  از 

و طرح داستان خود ندارند. چنانچه  رن  یپو نقشی در  انداین  بر  به رو  لاحنه آمده
کاما  در هار    طاور  باه شناسی ها  ریختتر اشاره شد، تمام عنالار و خویشکار  پرش

ا  تاوان برخای از کارکردهاا  مهام آن را در هار   اه      داستانی وجود ندارد، ولی مای 
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داساتان باه   ها  موجاود در ایان   مشخص کرد که در ادامه بحث، به بررسی خویشکار 
 پردازیم.ترترب الگو  پراپ می

 ( ) نیآغاز. موقعیت 1
هر »منظور از مو عرت آغازین، همان نحوه ورود نویسنده به داستان و شروع   ه است. 

-ا  نام برده میاعوا  خانواده مثتًشود با یک لاحنه آغازین شروع می معمولاًا    ه

شود. ایان لااحنه باا آنکاه یاک      مو عرتش معرفی میشوند یا  هرمان آینده با ذکر نام و 
« شناختی بسرار مهم استشود، با وجود این یک عن ر ریختخویشکار  محسوب نمی

آیاد، اماا   (. هرچند مو عرت آغازین جزء رویکردها به  سااب نمای  ،6 :3386)پراپ، 
ز است و هر داستانی با یک لاحنه مخ وص به خود آغاا   هرمان برا  معرفی ا  مقدمه
تاوان دو لااحنه   مای  ید فای القبار  شود که با یکدیگر تفاو  دارند. در داستان کوتاه می

فرزندش، نبرا  و   دهیپر رن آغازین را ت ور کرد؛ نخست لاحنه رویارویی پدر با چهره 
برنی پدر بر ماجرا  پسرن این لاور  است. سپس تفحص در این مااجرا از   س خرده

 :شودغاز میطری  پرسش از نبر  و خواهر و  آ
 :سمعتُ لاو  أختای تساأل والاد    « »؟ه...ماذا  دث؟ ألم تنم جرداً اللرلهعرونک متعب»

 تماً. ه  تعارفرن متای عااد     هماذا  دث؟ لاشیء وجه أخرک کالع فر، إنه لم ینم اللرل
« أمس؟ نعم أعرف لم یعد متأخراً. أنت تکذبرن، دا ماً تکذبرن  رنما یتعلا  اممار بنبرا    

( ]چشمانت خسته اسات، چاه اتفاا ی افتااده؟ آیاا دیشاب خاوب        31 :2،33)کنفانی، 
چه شده؟ چرز  نرست، رنا    :پرسردنخوابرد ؟ لادا  خواهرم را شنردم که از پدر می

دانی چه زمانی برگشت؟ بر رخ برادر  نمانده! گویا دیشب خوب نخوابرده است. آیا می
مو وعی که به نبر  مربوط باشاد   گویی. پروسته دربار خرلی دیر برنگشت. تو دروب می

 گویی[.دروب می
شود. نبر  کرساه  لاحنه آغازین دوم به داستان ورود نبر  و سهر  به  برستان مربوط می

اناد باا هام     اند و در مسرر   رار گذاشاته  و بر  و سهر  چکش کوچکی با خود برداشته
 : برستان  رکت کنند  سو به
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وکان یبدو مع  وء آخر الر  شبحاً أسود یرابط فی  کان سهر  ینتظرنی  رب المنعطف...»
]سهر  نزدیاک دوراهای منتظار مان      (.63 :2،33)کنفانی، « الرکن کی یخوف طفت شقراً

رسارد کاه در    رن  آخر شب، همچون شب  ساراهی باه نظار مای     بود. در پرتو  نور کم
 بختی را دارد[. ا  پنهان شده است و   د ترساندن کود  نگون گوشه

نویسنده در آغاز  کایت و پرش از هر چرز به معرفی شخ رت الاالی داساتان )نبرا (    
باا تو ار  فواا      معماولاً کند. و  پردازد و و عرت جسمی و رو ی او را ذکر میمی

آورد. فوا   کایت با  اال و هاوا  داساتان    داستان لاحنه آغازین را به ولاف درمی
ب عمرا  و د رقای مراان فواا  داساتان و      به عبار  دیگر، تناس؛ ارتباط مناسبی دارد

زیارا همارن تناساب و    ؛ مو عرت آغازین آن با اهاداف و مقالااد  کایات وجاود دارد    
هماهنگی در باورپذیر بودن فع  و انفعالا  شخ رت الالی داستان نقش مهمای را ایفاا   

 کند.می
 یکی دیگر از مسا   مهم در شروع هر داستانی زاویاه دیاد اسات کاه از هماان لااحنه      

تحت سه عنوان کلی زاویاه دیاد اول شاخص، دوم     غالباًدهد و آغازین خود را نشان می
از زاویاه دیاد اول شاخص     ید فی القبراست. داستان  یبررس  اب شخص و سوم شخص 

تأکرد  بر ایجااد  اس باورپاذیر  و لاامرمرت مراان راو  و      »تواند مفرد است که می
انی باا انتخااب زاویاه دیاد اول شاخص      (. کنف388 :،331)مررلااد ی، « مخاطب باشد

توانسته است  کایت کتاب خود را به نحو  بران کند که بارا  خواننادگان باورپاذیرتر    
 باشد.

 ( ) بتیغ. 2
است. به این معنی که  هرماان   خانواده اعوا  از یکی غربت پراپ، نظر مد کارکرد اولرن

 :3386هدفی بارود )پاراپ،   یا شخ رت الالی از جایی به جا  دیگر  برا  مق ود یا 
اماور   هاا  شخ ارت (. این خویشکار  م اادیقی در داساتان دارد و عماده مقالااد     ،6

اجتماعی، فرهنگی و ا ت اد  است. خروج سهر  و نبر  به سمت  برستان برا  سار ت  
توان شکلی از غربت به شمار آورد. تر  خاناه و کاشاانه توساط    جان را میاسکلت بی

 :رود جزء گونه سوم غربت به شمار میعوو جوان خانواده، 
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، ثام  همشارنا برها   ...والآن دعنی أذهب  ب  أن تشر  الشمس وتفوحنا» : ال نبر  مبره
(. ]نبر  به پادرش  63 :2،33)کنفانی، « هانعطفنا فی الشارع الذ  یؤد  إلی خارج المدین

باروم. کمای    به گورستان شدنمان الا بگذار تا من  ب  از طلوع خورشرد و رسوا  :گفت
 شد[. راه رفترم و سپس پرچردیم به سمت خرابانی که به خارج شهر منتهی می

 ( )  نه. 3
ها دو الا  پذیرفته شده در مران همۀ ا وام و ملا  مختلاف    ها و نهی از بد  خوبی بهامر 

زیارا ایان دو الاا  دربردارناده مناافع      ؛ ها بوده است جهان در طول تاریخ زندگی انسان
(. کارکرد نهی 63 :3316زاده و گرجی،  و منطب  با عق  و فطر  بشرند )ن راللهها انسان

تار  مانناد   تواناد لااور  خفراف   یعنی بازداشتن  هرمان از انجام کار  است. نهی مای 
آیاد  اول غربت می معمولاًدر   ه »خواهش، درخواست، پند و اندرز هم به خود بگررد. 

 :3386)پاراپ،  « ا در عالم وا ع، بر عکس این استاما البته توالی رویداده؛ و سپس نهی
ها  نهای  ها  مختلف نقض کردن با لاور لاور »(. همچنرن لازم به ذکر است که 63

تواناد  شاود، مای  (. شخ رت شریر  که وارد داستان می63 :)همان« کردن مطابقت دارد
  این دو باشد که سبب م ربت، خرابکار ، سلب آسایش و... شده باشد. م ادی یهرکس

اناد کاه ساعی دارناد و  را از      خویشکار  در داستان کوتاه کنفانی، پدر و خواهر نبرا  
مشئوم بودن امر  که در پی آن است؛ مطلع و منع کنند. از این رو بارا  تحاذیر و ، در   
پی استفاده از آیا   رآن، بران  کم شرعی نبش  بر و همچنرن بارانگرختن ا ساساا    

 :اند نبر  برآمده
الطب، ترید أن  هالتی أدخلتک فرها الکلر هلعن الله الساع :الد  کان یرتجف وأخذ ی ر و»

(. 62 :2،33)کنفاانی،  « ؟ یا لص! یا  لر  الدین! یا فاس ! ألم تقرأ ما  ال الله.هتسر  جث
خداوند آن ساعتی را لعنت کناد کاه    :لرزید و شروع به داد و فریاد کرد ]پدرم به خود می

! ا  نیا د یبا  را بدزد ؟ ا  دزد! ا   جنازه یخواه یمکده پزشکی شد . تو وارد دانش
 ا  که خداوند چه گفته است[. فاس ! آیا نخوانده
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 ( )  نه. نقض 4
)پاراپ،   گاذارد  می پا زیر را ممنوعرت  هرمان که است معنا این به سرپرچی یا نهی نقض
 برساتان باا مخالفات شادید     (. ا دام نبر  و سهر  برا  سار ت جساد  از   33 :3386
اما آنان به نهی خانواده توجهی نکردند و بر انجام عم  خاود  ؛ هایشان همراه بود خانواده

ناخواساته در جایگااه شاریر     طور بهپافشار  داشتند. از این رو شخ رت نبر  و سهر  
سر  رار گرفته است. سردرگمی و ناامرد  پدر برا  من رف کردن فرزند، در آنجا که با پ

نامد، کشمکشی در داساتان ایجااد   خرزد و او را سار  و فاس  میمیخود به مشاجره بر
 :کندمی
 :تماماً وبقی وا فاً یردد دون أن یعی هکان والد  ما یزال غرر  ادر علی أن یدر  ال ور»
أریاد أن   هنعم أسر   براً، هرکتً عظرماً م  رج  ما  منذ عشرین سن -تسر   براً؟  -

الطب  بور الناس هذا ال اباح؟ لان    هه  سرسر  ک  الطتب فی کلر» :.  ال امبأدرسه
فی المقابر!    لی ه  سرسر  ک  الطتب  بور النااس؟ ألقرات الارفش فای      هتترکوا جث

. ها   هلرار  33کت! ثمن الهرکا  العظمای    - :الکرس، وفتلته  ول مع می ثم ا تربت منه
، ومن عمه هلرر 33ن نسر . لاتستطرع أن تعطرنی ؟ لذلک أرید أنا وسهر  أهلرر 33معک 

(. ]پدرم همچنان  اادر باه در  کاما     63 :2،33)کنفانی، « هلرر 33لایستطرع أن یعطره 
 بر بدزد ؟ بله  بر  را  :گفتمو وع نبود. با تردید ایستاده بود و ناخودآگاه با خود می

دزدم تاا   ش گذشته باشد، میسال از فوت ،2شکافم و اسکلت تنومند هر مرد  را که  می
آیا تمام دانشجویان دانشکده پزشکی لاب  امروز  برها   :رو  آن مطالعه کنم. پدر گفت

دزدند؟ آیا جسد  در  برها با ی خواهد ماناد؟ باه مان بگاو کاه آیاا هماه        مردم را می
م دزدند؟ بر  را در کرسه انداختم و کرسه راه دور مچ دستدانشجویان  برها  مردم را می

لراره   33نه! هرگز! اما هزینه اسکلت تنومند  :پرچردم. سپس به پدرم نزدیک شدم و گفتم
زیارا  ؛ خواهرم دزد  کنارم  لرره را دار ؟ به همرن خاطر من و سهر  می 33است. آیا تو 
 لرره را به من بدهی و نه عمو  او[. 33توانی  نه تو می

ن  اکی از نهایِ نابش  بار و دزد     در داستان سخن از نهی نرامده است اما محتوا  مت
دارد  نبش  بر برمای  منظور بهاجساد توسط نبر  و سهر  دارد. و تی نبر  بر  و کلن  را 

خواهد به سمت  برستان برود، در  قرقت نقض نهی لاور  پذیرفته است. تعجاب  و می
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وعی پدر از ا دام جوان برا  نبش  بر و سپس پروستنش به سهر  برا  انجام این مهم، نا 
 نهی و نقض نهی است.

 . کمبود یا احساس نیاز5
باه دسات    آرزو  بسارار  یاا  دارد کم چرز  یا  هرمان که است معنا این به نراز یا کمبود
 لازوم دساترابی   یا نامزد، نداشتن مث  مختلفی اشکال به کمبود این. دارد را چرز  آوردن

. ایان کاارکرد   (62 -63 :3386پاراپ،  )کناد   می پردا نمود غرره و سحرآمرز ا  وسرله به
تواند به دو شک  بروز کند؛ یعنی وابسته به یک عام  خارجی یا وابسته به یک عام  می

درونی باشد. گاهی نراز به معنی نداشتن یک چرز است که در  کایت این کتاب، نداشتن 
از کاه   گوناه  هماان ترین دغدغه  هرمان داستان است. ا  برا  خرید اسکلت، مهمسرمایه

آید، نراز نبر  و سهر  به خرید اسکلت و عدم تمکان ماالی آناان یاا     سرا  داستان برمی
هایشان، سبب شده تا دست به سر ت اجساد  برستان بزنند. با اینکاه بابات ایان     خانواده

نکرده و برا  انجام مطالعا  خود به این عم  ناشایسات    رو پسکار مذمت شدند، اما 
 :مبادر  ورزیدند

، ولکنه بقی وا فا کالمشدوه... هلرر 33الا تو ع أن ی ر  بی  ب  أن أخرج فرعطرنی کنت أ»
 33 سب عمی أنی أرید أن أ حک علره باا  :ماذا  دث معک؟ هز سهر  رأسه ثم  ال

... ولکن  رنما أکد  له اممر  ال لی أنه مستعد من یدفع تکالرف ام راء ولرس ثمن هلرر
؟ هلرار  33 بر وتوفرر  هشاب وشجاع فما الذ  یمنعنی من سر  امموا ... ثم  ال لی إنی

... هومفرغا  هولکنی کنتُ أ س بأن الکرس أثق  مان أن یتحار ، وباأن ذراعای مخادر     
(. 63، 63 :2،33)کنفاانی،  « فقاط  هلرر 33! هلرر 33 :وسمعتُ لاو  سهر  یهمس لنفسه

؛ لرره را به من بدهاد  33و ]انتظار داشتم  ب  از اینکه خارج بشوم پدرم سرم فریاد بزند 
باه گفتاه    :اما ما  و مبهو  ایستاده بود. چی شده؟ سهر  سارش را تکاان داد و گفات   

به او گفاتم، باه مان     مؤکدااما و تی مو وع را ؛ لرره به او بخندم 33خواهم با  عمویم می
گفت  ا ر است هزینه زندگان را بپردازد نه بها  مردگان را. سپس به من گفت که مان  

اماا  ؛ دارد لرره باز مای  33وان و شجاع هستم، پس چه چرز  مرا از سر ت  بر و تهره ج
و   اس  یبا توانم  رکت کانم و دساتم    سنگرن است که نمی  در آنا ساس کردم کرسه 
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لرره  33لرره،  33 :گفت کرد و می خالی است. لادا  سهر  را شنردم که با خود زمزمه می
 فقط[.

 وجود، این با ولی است داستان  هرمان متوجه الالی، نراز یا کمبود ،موردبحثدر داستان 
هستند.  سرتی که  هرمانان  نراز یا کمبود دچار نوعی به هم دیگر  ثانو  ها  شخ رت
خورند و تحت تأثرر شرایط رو ی و روانی خالای از ا اداما  خاود منفعا     داستان می

شوند،  اکی از ا ساس یک کمبود ماد  و معنو  است که فشار رو ی شادید  را  می
شاود. از ایان   کند و سبب انجام ا داما  ناخوشایند از سو  آناان مای  وارد می ها آنبه 

لحاظ داستان دارا  نوعی کمبود از سو   هرمان است. گاهی آرزو  داشتن یک چراز،  
ت مانند نراز مبرم و شادید نبرا  و ساهر  باه     نمود بررونی و عرنی یک نراز و کمبود اس

 خرید یک اسکلت برا  مطالعه در کتس درس تشری .
 ( خبر ). دریافت یا کسب 6

یا  هرمان داستان و یاا شخ ارت الاالی خاود از مو اوعی        د هرماندر این  سمت 
برد کاه در روناد   کند و یا از طری  فرد دیگر  به مو وعاتی پی میاطتعا  کسب می

است؛ چه به شکلی مثبت یا منفی. خویشاکار  خبرگرار  در ایان     رگذاررتأث  و  عم
داستان، در برشتر موارد در  الب پرسش و پاسخ است. نخست پدر نبر  باا دیادن پسار    

پرسد. سپس برا  رسردن به جواب، جوانش و ا داما  ناخوشایند او، از خود سؤالی می
آیاد. نبرا  و ساهر  هام      کسب خبر برمی دددرلاماند و آنگاه منتظر پاسخ فرزندش می

 :اند درباره گورستان خارج از شهر اطتعاتی به دست آورده
من طارن بنای... لام تکان      هذا   بور واطئ ه دیم ه، مقبرهخارج المدین همقبر هکانت ثم»

ذلک الطراز الذ  یوجد فای مکاان    ه،  ارس ما... کانت مقبره، ولم یکن فرها عادهمسور
برن غرباء جاؤوا من بعرد، ثم ماتوا، دون أن یعنی أ اد   ه دیم هبعرد، بت مبرر، کبقایا معرک

(. ] برستانی خارج از شاهر اسات؛ گورساتانی    63 :2،33)کنفانی، « بدفنهم فی مکان ما
شای نداشات و   اناد. دیوارک  ا  ساخته شده دیمی با  برها  کم ارتفاع که از خشت  هوه

هاایی باود کاه در مکاانی      نگهبانی هم در آن نرست.  برستان از آن نوع آرامگاه معمولاً
هاایی کاه از راه    ها  نبرد   دیمی برن غریبه دورافتاده  رار داشت؛ ویران، مانند بازمانده

 در جایی داشته باشد[. ها آنآنکه کسی توجهی به دفن  اند، بی اند، سپس مرده دور آمده
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ا  برن دو نفر درباره مو عرت آرامگاه در جریان است و در پایان این  کایت مکالمهدر 
کند. راو  داساتان از هماان ابتادا     کایت هم راو ، با پرسش از  هرمان کسب خبر می

در  :متنوع و متعادد اسات   ها آنکسب خبر است. سؤالا  او برا  کسب خبر از  درلادد
اناد،  برستان، درباره افراد  که در آنجاا دفان شاده   مورد فالاله، طول مسرر و مو عرت  

نقاش مهمای در    ها جوابدرباره علت و ورثۀ مر  آنان پرسرده شده است. این سؤال و 
کسب خبر دارد. از ابتدا  داستان تا آخر شاهد این شروه از کسب خبر هسترم. همچنارن  

 :مان از شریر )در اینجاایم؛ یعنی  هر در این کتاب با لاور  وارونه خبرگرر  نرز مواجهه
 پرسد که منتهی به کسب اطتعا  از اوست.شخ رت راو ( چرزهایی را می

 ( )  همدست. 7
-ها  بخش مقدماتی داستان به شمار میکارکرد همدستی و فریبکار  جزء خویشکار 

 دشامن  به ناخواسته خورد و می فریب  ربانی یعنی ناخواسته، همکار  یا رود. همدستی
یاباد و و اوع     ه در یکی از این سه جهات بساط مای   »به عبار  دیگر ؛ کند می کمک

« کناد زمرناه را بارا  ورود شاریر باه داساتان مهراا مای        ها آنها  متناظر خویشکار 
هایی از همدستی را در داساتان  (. با این  ال، نمونه83 :3313نرا، )مررهاشمی و سعادتی

گررد راو ، نادانسته در جایگاه شریر  رار می معمولاً برنرم به این معنی کهمی ید فی القبر
شود. گاهی  وره برعکس است و و با تشوی  به دزدیدن جسد، سبب شرار   هرمان می

-دست میکند، یعنی با او هم ربانی ناآگاهانه برا  رسردن به اهدافش به شریر کمک می

دث بعد  داساتان اسات.   ا  برا   واشود. مجموعه کارکردها  پرشرن در  کم مقدمه
العاده ها  شرار  فو گردد و شک فاجعه یا گره   ه با عم  شرار  آغاز می» دروا ع

هاا  شارار  در   ترین شاروه (. یکی از رایج61 :3386)پراپ، « متنوع و گوناگون است
این کتاب، همان فقر ماد  و معنو  است که سبب توجه  هرمان   ه به انجاام شارار    

نبر  و سهر  برا  مطالعا  خود در دانشکده پزشکی مأمور باه مهراا سااختن    شود. می
لرره از خاانواده خاود، بار آن     33اند و پس از عدم موفقرت در تهره  اسکلتی  دیمی شده

 :شدند تا با همدستی یکدیگر دست به سر ت از  برستان بزنند
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العظمی نفسه بأ   من  سوف نسر   براً! لقد فشلت محاولا  التسول! أبو  یبرع هرکله»
 -33 :2،33)کنفاانی،  « سوف نسر   باراً  ه. أما عمی فربرعه بفطور وا د. لافا دهلرر 33
برا  گدایی شکست خورده  ها تتشجسد درون  بر  را خواهرم دزدید.  زود  به(. ]33

اما عمو  من، آن را فقاط  ؛ فروشد لرره می 33است. پدر  اسکلت خودش را به کمتر از 
جساد  را سار ت    زود  باه ا  نادارد.   فروشد. هرچ فایاده  یک وعده لابحانه میبرا  
 کنرم[. می
 ( شرارت ). 8

هاایی از طارف   شرار  به معنا  وا عی در این  کایت وجود ندارد، بلکه گاهی شرطنت
شود و از این لحااظ   خورد که منجر به لادمه دیدن  هرمان میراو  داستان به چشم می

ار  ناخواسته در  کایات رخ داده اسات. ورود ساهر  و نبرا  باه      نوعی بدکار  و شر
ها  موجود در مزار و ا دام به عملای نکوهراده   سر ت یکی از اسکلت   د بهگورستان 

 دوستانشاان یعنی نبش  بر که با این عم  در پی نامور  خاود در دانشاگاه و در مراان    
 ا  از شرار  در این داستان کوتاه است. بودند، نمونه

غاداً، لمسات    ه رنما یارو  ساهر  الحادثا    هبرنما کان علی أن أکسب سمعتی فی الکلر»
رأیی أننا لن نستطرع ز ز تها...دعنا نثقبهاا.   - :بألاابعی، ثم رفعت رأسی لسهر  هالبتط

(. ]زمانی کاه ساهر  ایان    68و  63 :2،33)کنفانی، « ولکننا  د نکسر شرئاً من الهرک –
انگشاتانم   ، باا کند باید بتوانم خود را خوب جلوه بادهم ریف میداستان را در دانشگاه تع

مان ایان    نظار  را لمس کردم و سپس سرم را به سمت سهر  بلند کردم. سن  تختهرو  
ممکن اسات اساکلت    اما آن را سوراخ کنرم. برا توانرم آن را تکان دهرم. نمی است که ما
 بشکنرم[.

 ( ) یگریانجیم. 9

شود که  هرمان داستان وارد   اه شاود. دو ناوع  هرماان در     این خویشکار  سبب می
نجاا  شخ ارت الاالی     درلاادد  هرمان جستجوگر که » :کلی وجود دارد طور بهاینجا 

 :3386)پاراپ،  « شونده که خودش شخ رت الالی داستان اسات است و  هرمان  ربانی
یابرم تر مورد  را میایم و کم شونده مواجههبا  هرمان  ربانی ید فی القبر (. در داستان،8

تاوانرم  که  هرمان جستجوگر باشد. گذاشتن جسمی سنگرن بر رو  شانۀ  هرماان را مای  
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گر  به  ساب براوریم که البته در این کتاب همرشه این عم  ناموف  باوده  نوعی مرانجی
شوند، هار  زمانی که نبر  و سهر  وارد  برستان می پذیرد.است و با شکست لاور  می

دانند که به اما آنان بر خود واجب می؛ اند ا  از رفتار  هستند که در پرش گرفتهدو برمن
محابا با یکدیگر  دلر  عدم وسع مالی، به این کار ناخوشایند مبادر  ورزند. از این رو بی

 کیا  چرهامکان و یا توان انجام این کار را ندارند، بازگردد؛ اما  هرکدامگفتند که سخن می
 :دند و برا  رسردن به اهداف خویش م مم بودندنکر ینرنش عقب
کان الشیء الثقر  مازال فو  کتفی، وکان لادر  یهتز بعنف... التفت إلی سهر  کان ینظر »

 (.66 :2،33)کنفاانی،  « اسمع یا سهر ، إذا کنت خا فاً... هراا بناا نرجاع    - :أمامه بهدوء
لرزیاد. ساهر  در    مای  شاد   بهام  کرد. سرنه ام سنگرنی می ]جسم سنگرن هنوز رو  شانه

ترسی،  می گوش کن سهر ، اگر :کرد، رو به من کرد و گفت که آرام به جلو نگاه می  الی
 برگردیم[.

 ( ) نیآغاز. مقابله 11

« هایی که  هرمانش اشترا ی بارا  آزاد  نادارد، ایان عن ار وجاود نادارد      در داستان»
دیگر دربااره واهماه از نابش  بار     (. پس از آنکه نبر  و سهر  با یکا 83 :3386)پراپ، 

  د ان راف از انجام ایان کاار را نادارد و هار دو      کی چرهسخن راندند و دریافتند که 
شروع به کندن  بر متوفران کردند تاا   سرعت بهبرا  یافتن اسکلتی  دیمی م مم هستند، 

بتوانند پرش از روشنایی روز، کار خود را به پایان برسانند. آن دو در برخورد ابتدایی باا  
ترسردند و بر سر اینکه چه کسای   مقبره متوفی از اینکه اسکلت را خارج کنند، بسرار می

 :ا  داشتند م مشاجرهابتدا دست خود را دراز کند و جسد را از  بر بررون بکشد، با ه
لاتقاف   - :ویلتفت إلای  هورأیته یلقی بمعوله ال غرر علی امرض، ثم یخلع سترته بع بر»

کاردم کاه    و مشااهده ] (.63 :2،33)کنفاانی،  « کامخرا ... دعنا نبدأ  ب  أن تویء أکثر
کلن  کوچکش را بر زمرن پر  کرد، با ع بانرت کاتش را درآورد، رو باه مان کارد و     

 ها نایست. برا  ب  از اینکه هوا برشتر روشن بشود، کار را شروع کنرم[.   دیوانهمث :گفت
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 ( ) متیعز. حرکت و 11
زیارا  ؛ مق د نهایی است که با غربت اولره فر  دارد  سو بهمنظور از این  رکت،  رکت 

  ساو  بهها در داستان  رکت نبر  و سهر  گوید. بارزترین نمونه هرمان خانه را تر  می
شده است، گورستان است. این  رکت نقش مهمی در داستان دارد و سفر  از پرش تعررن

ها  الالی داستان،   د  رکت به دورترین مقبره شاهر را  نه اتفا ی و ناگهانی. شخ رت
تارس و واهماه،    تیا درنهاکاه   ساان  نیبدکنند؛ دارند و مشقاتی را در این راه تحم  می

،  بر  را برا  این منظاور مناساب یافتناد و پاس از     مشغول  فار  در گورستان شدند
 :ایجاد سوراخی در آن ا دام به خارج کردن جسد کردند

رأیی أننا لان نساتطرع ز ز تهاا...     - :بألاابعی، ثم رفعت رأسی لسهر  هلمست البتط»
 هعن الجثا  هکت... إنهم یبعدون ال حخ –ولکننا  د نکسر شرئا من الهرک .  –دعنا نثقبها. 

با انگشاتانم  (. ]68 :2،33)کنفانی، « دفن ه رنما یدفنونها... ألم تر فی عمر   ادث هعاد
به نظارم   :را لمس کردم، سپس سرم را به سمت سهر  برگرداندم و گفتم سن  تختهرو  
اما ممکان اسات  سامتی از     -توانرم سن  را تکان دهرم. برا آن را سوراخ کنرم.  ما نمی

هنگام دفن مرت، سن  لحد را باا فالااله رو  جساد     معمولاً نه -اسکلت لادمه ببرند. 
 ا [. دهند. آیا در تمام عمر  لاحنۀ دفن مرتی را ندیده رار می
 (G)  مکان. انتقال 12
هاایی   آرامستان است و نمونه  سو بهترین شروه در این کارکرد، انتقال سهر  و نبر  رایج

هاا  داساتان از    س از آنکاه شخ ارت  شاود. پا  از جابجایی آن دو در  کایت دیده می
لرره از خانواده خویش ناامرد گشتند، برا  فراهم کردن اسکلت، با یک  33دریافت وجه 

 رسند.انتقال مکانی ناگهان از منزل خود به گورستانی در شهر می
 (Hمبارزه ). کشمکش یا 13

(. 82 :3386اسات )پاراپ،     د هرمان با  هرمان درگرر  به معنا  مبارزه، یا کشمکش
وجود دارد؛ به این لاور  که کشمکش درونای در نفاس    نوعی بهمبارزه در این داستان 

 هرمان ایجاد شده است ولی در این داستان خبر  از جدال و نبرد تن به تان  هرماان و   
خرابان، راه، برابان و... و هم  مانندشریر وجود ندارد. این مبارزه درونی هم در فوا  باز 

همه  کایت کتااب   باًیتقرافتد. خانه، دانشگاه، مسجد و... اتفا  می مانندسته در فوا  ب
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ها  الاالی  سهر  و نبر ، شخ رتم دا  این نوع مبارزه درونی مران خرر و شر است. 
ا  کاه از ورودشاان باه    داستان و تفحص کنندگان اسکلت اساتخوانی، باه دلرا  واهماه    

یی بارا  رساردن باه مق اد باا یکادیگر       هاا گورستان دارند، در  رن داستان کشمکش
 :اند داشته
اسمع یاا ساهر ، إذا کنات خا فااً... هراا بناا       - :التفت إلی سهر ، کان ینظر أمامه بهدوء»

وأخذ، وهاو یلهاث    هثم سبقنی لااعدا الارتفاع البسرط باتجاه المقبر هلنرجع. نظر إلی بره
أنا خا ف؟ إن شئت ارجع أنت... أما أنا فسوف أکم ، ما رأیک، بهاذا   - :لااعداً، یحدثنی

(. 66 :2،33)کنفاانی،  « القبر؟ إنه یبدو متمسکاً، و دیماً، وکبرراً، ألست تر  أناه مناساب  
گاوش کان ساهر ، اگار      :کرد. به او گفتمبه جلو نگاه می یآرام به]رو به سهر  کردم که 

به من نگریسات. ساپس از  بار  کاه در  برساتان       ترسی، زود باش برگردیم. لختی می
زد، شروع باه لااحبت    می نفس نفس شد  بهکه  ارتفاع کمتر  داشت بالا رفت. در  الی

اما من ادامه خواهم داد. نظار   ؛ ترسم؟ اگه خواستی تو برگرد من می :با من کرد و گفت
 مناسب نرست[. رسد، به نظر  در مورد این  بر چره؟ محکم،  دیمی و بزر  به نظر می

 (I) یروزیپ. 14
توان می ندر  به ید فی القبرشکست شریر در این  کایت جایی ندارد. در سرا  داستان 

 :غلبه بر نگرانی برا  ورود به  برستان و نبش  بر را مشاهده نمود
نعم... سوف أمد یاد    - :أما أنا فلم أکن أت ور أ  تراجع بعد ک  ما فعلنا، فقلت بهدوء»

لو ت ذراعی داخا    هأنا. رکعت علی رکبتی وأنزلت ذراعی فی الثقب، طوال د ا   عدید
(. ]اماا مان  تای    ،3 -61 :2،33)کنفاانی،  « القبر دون أن أمس شارئاً، فنهوات وا فاا   

بلاه   :توانستم ت ور کنم که بعد از این کارهایی که کردم، برگردم. پس با آرامش گفتم نمی
دستم را دراز خواهم کرد. رو  زانو نشستم و بازویم را داخ  سوراخ  بر کردم. چند من 

 د رقه دستم را در سوراخ گرداندم و چرز  نرافتم. سپس بلند شدم و ایستادم[.
 (Kبازگشت ). 15

برنارم کاه باه هماان     ها  الالی میدر این داستان، کارکرد بازگشت را از سو  شخ رت
ها  رسردن و درآمادن  به همان لاور  عموماًبازگشت ». چه، گردندمق د نخست برمی
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(. از این رو نبرا  و ساهر ،   333 :3386)پراپ، « پذیرد هرمان به لاحنه   ه تحق  می
شان نمانده بود که رن  بر چهره پس از تجربۀ روز  آکنده از ترس و و شت، در  الی

ع ار آن   تیا درنها ادیمی،   لرزیدند، بدون دست یافتن به اسکلت و از ترس به خود می
 :روز به دانشگاه بازگشتند

(. ]من و ساهر   32 :2،33)کنفانی، « ع ر ذلک الروم هلقد عدنا، سهر  وأنا، إلی الجامع»
 ع ر همان روز به دانشگاه بازگشترم[.

 (EX) ی رسوا. 16
این خویشکار  نرز م دا  بارز  در  کایت دارد که در شخ ارت شاریر یاا  هرماان     

یابد. نبرا  دوره   دروغرن داستان، پس از بازگشت از  برستان به سمت دانشگاه تبلور می
گذارد. در همرن  رن سهر  برا  اینکه شهامت خاود را باه رخ    برمار  را پشت سر می

 وور در گورستان و نبش  بر اموا  را باازگو   هایی از دوستانش بکشد، پروسته لاحنه
کنند کاه   زیرا همه یقرن پردا می؛ شود کند. همرن امر موجب اخراج و  از دانشگاه میمی

او عق  خود را از دست داده است. تمام این پرشامدها بر اثر اشاتباه آن دو نفار رخ داده   
ا  درآماده   دم به شک   فاره بود. چه، آنان زمرن بایر یک کشاورز را که برا  ذخرره گن

 :بود، با مقبره مردگان اشتباه گرفته بودند
الطب بعد أن یئست من إلاتح  هإلی طرده من کلر هنفسها موطر هوهکذا وجد  الجامع»

(. ]دانشگاه پس از آنکه 33 -32 :2،33)کنفانی، « سلوکه، وبدأ للجمرع أن سهرتً  د جن
؛ کند، مجبور به اخراج او از دانشکده پزشکی شاد نتوانست تغررر  در رفتار سهر  ایجاد 

 زیرا بر همگان محرز شده بود که او دیوانه شده است[.
 (Tشکل ). تغییر 17

به این لاور  است که  هرمان الالی از ادامۀ تح ر   ید فی القبرتغررر شک  در داستان 
از  یاباد. پاس از آنکاه ساهر     شود و سرنوشت دیگر  مای در رشتۀ پزشکی محروم می

دانشکده پزشکی اخراج شد، نبر  نرز نتوانست در آنجا بماند و برا  اداماۀ تح ار  باه    
 :دانشکده  قو  رفت
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« أبای هرکا  عظمای    هالحقو  بعد أن عجز  عن مشااهد  هأما أنا فلقد انتقلت إلی کلر»
(. ]اما من پس از آنکه نتوانساتم دیگار هارچ اساکلت اساتخوانی را      33 :2،33)کنفانی، 
 ه دانشکده  قو  منتق  شدم[.ببرنم، ب

 گیرینتیجه
ناام   پرداز پرآوازه و خاوش  از غسان کنفانی، داستان ید فی القبردر بررسی داستان کوتاه 

شناسانۀ پراپ دریافترم که نقاط مشترکی مران داساتان و  فلسطرنی، از منظر نظریۀ ریخت
پرسش پژوهش باه   شود. از این رو پاسخ به دو شناسی پراپ مشاهده می ساختار ریخت

 :شود شرح ذی  ارا ه می

تاوان گفات اگرچاه ایان      دربار  مرزان و چگونگی کارکرد شخ رت از منظر پراپ، مای 
هاا  لااور  باه     و برخای ویژگای   هاا  شخ رتداستان از  رث ساخت روایی، کارکرد 

هاا  موجاود در ایان اثار بسارار      ها  پریان شباهت دارد، اما خویشکار  ساختار   ه
هاا   رویکرد معرفی شده توساط پاراپ در   اه    33از مجموع  که چندانت. محدود اس

شود که تاا  ادود     یافت می موردمطالعهرویکرد در این داستان  36پریان روسی، تنها 
 ایان کارکردهاا،   اغلاب  توالی آنان، به یکدیگر شباهت دارد. البته باید گفت کاه ترترابِ  

گااه   و متقدم کارکرد در داستان، یک گاه و نشده ارا ه پراپ مدنظر کارکردها  با مطاب 
هایی که م اادی   در هر  ال از خویشکار  .است یافته تجلی کارکردها دیگر بر متأخر

توان به موارد  مانند نهی و نقض نهای، کساب خبار و     متعدد  در این داستان دارند، می
اماا  ؛ داساتان دارناد  خبردهی، ا ساس نراز و تغررر شک  اشاره کرد که نمود برشتر  در 

هایی چون غربت، انتقال مکانی، انجام کار دشوار جلاوه کمتار  در داساتان     خویشکار 
شود و یا بروز اند. کارکردها  دیگر نظریۀ پراپ نرز به ندر  در داستان مشاهده می یافته

هاایی چاون   مثاال خویشاکار    عناوان  باه بازناد.  رن  می جیتدر بهبسرار اندکی دارد و 
پایاه، مجاازا    ناشناس، ادعاهاا  بای   طور بهبر ر رب، پرگرر  و تعقرب، ورود  پرروز 

شریر، داب گذاشتن، الترام م ربت و عروسی کارکردهایی هستند که م ادیقی در داساتان  
 زیارا ؛ اسات  پاراپ متفااو    ها  پریان   ه با ید فی القبرندارند. گذشته از این داستان 

 اما؛ کند می ازدواج دشوار، انجام کار  برا  تتش ۀجرنت در پریان، ۀ   پایان در  هرمان
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باه سابب اخاتتلا  رو ای و      بلکه کنند ازدواج نمی تنها نه ید فی القبرداستان   هرمانان
مانند و یا مجبور باه تغررار رشاتۀ تح ارلی خاود       رفتار  خود یا از ادامۀ تح ر  وامی

 شوند. می
باه یاک ترتراب اسات و      بااً یتقردرباره توالی کارکردها باید گفت که ساختمان داساتان  

شاود. پارش و   و ساختار آن مشاهده مای  رن  یپاهمرتی در اختتفا  بسرار اند  و کم
برش از هر چرز کمبود یا ا ساس نراز برا  راو  اهمرات دارد. پاس از آن در جریاان    

 واشی آورده شده در ختل متن، تاأثرر چنادانی    گررد. برخی خبر و کسب خبر  رار می
 باا  بناابراین ؛ شبره یکادیگر اسات   جا همهدر توالی  کایت ندارد. طرح کلی داستان در 

 پاراپ،  رویکارد  بار اسااس   ید فی القبار  داستان تحلر  از آمده به دست نتایج به توجه
ن با لاحنه آغاازین،  که داستا نمود بران چنرن ختلاه طور به را آن داستانی سرر توان می

شود و سپس با تر  خانه توسط سهر  و نبر ، نهی خانواده از ت مرم ناپساند  شروع می
اطتعاا  درباار      آور جماع آنان، عدم پذیرش نهی خاانواده توساط ساهر  و نبرا ،     

یابد. آنگاه پاس از عادم دساترابی    ادامه می مشانرت مگورستان و همدستی برا  انجام 
ها  الالی به اسکلت مرده، با بازگشت نبر  و سهر  به دانشگاه، گساتاخی آن   شخ رت

یاباد. پایاان    دو در  بال ا داما  انجام شده و نق  ماجرا برا  دوستان خاود، اداماه مای   
به تغررر رشتۀ نبر ، اخراج سهر  از دانشکده پزشاکی، پای    تیدرنها ید فی القبرداستان 

 انجامد.ا  در آنجا میی بایر بودن زمرن و نبودن مقبرهبردن به  قرقت ماجرا، یعن
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